
  ـ پژوهشی)مطالعات عرفانی(مجله علمی 
  هاي خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبان

 118 - 89، ص94شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان 

  
  

  
 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
 

خداوند در عرفان اسلامی» اسم اعظم«معیار اعظم بودن   
  

  کاوس روحی برندق

  چکیده:
پژوهش دربارة اسم اعظم خداوند، یکی از مباحث پردامنه در روایات اسلامی و به تبع آن در عرفان 

معیار و مـلاك   مسائل مربوط به اسم اعظم، رود. یکی ازاسلامی، اعم از نظري و عملی، به شمار می
در اعظم بودن اسم اعظم است که در میان منابع روایی و عرفانی، جستارهایی مرتبط بـا آن وجـود   
دارد. مقالۀ حاضر معیار اعظم بودن اسم اعظم خداوند در عرفان اسلامی را مورد پژوهش قرار داده، 

ن نتیجه رسیده است که از به ای» اسم اعظم«در زمینه معیار اعظم بودن  هایافتهو پس از گردآوري 
) هر اسمی کـه بیشـتر   2) اعظم بودن تمامی اسماي الهی، 1از:  اندعبارتکه  -میان هشت احتمال

) هـر  4شـود،  ) هر اسمی که ثواب دعا با توسل به آن مضـاعف مـی  3عظمت خداوند را آینگی کند، 
اسـم  عدم امکان اطلاع از  )5اسمی که هنگام خواندن خدا با آن، استغراق در یاد خدا حاصل گردد، 

) هر اسمی که امور تکوینی را تحقـق خـارجی   7) هر اسمی که اجابت دعا را به دنبال دارد، 6، اعظم
مراد از اعظم بـودن  احتمال هشتم برترین احتمال است و در نتیجه  -ترین اسم.) جامع8بخشد، می

ر از تمامی اسماي عینـی الهـی   اسم اعظم، آن است که محدوده وجودي آن از نظر تکوینی فراگیرت
  شود.است و لذا تمامی آثار وجودي و مظاهر هستی از آن تراوش نموده و صادر می

  .وجود ضرورت اسم، اعظمیت اعظم، اسم االله، اسماء ها:کلیدواژه

                                                             
. مدرس/ تربیت دانشگاه استادیارk.roohi@modares.ac.ir 
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  طرح مسأله. 1 

همتاست؛ ولى عقل به لحاظ نقـص  وجود خداوند متعال، وجودى بسیط و یکتایى بى
س او، از دیدگاهخود، هنگام توجه مىه به ساحت مقدکند تـا  هاى مختلف به او توج

با تحلیل عقلى، به شناخت نسبى حضرت حقّ نایـل گـردد. بـر اسـاس یـک تحلیـل       
  عقلى، وجود و اطوار و آثار وجودى حضرت حقّ به صورت زیر قابل تصور است:

مالات (اعم الف) ذات؛ که عبارت است از اصل وجود حضرت حقّ، که منشأ همه ک 
 شود.از صفات، اسما و افعال) مى

هاى وجودى حضرت حقّ کـه از تشعشـعات   اند از کمالب) صفات؛ که عبارت 
گیرد؛ مانند: علم، قدرت، حیـات  ها سرچشمه مىنور وجود هستند و افعال الهى از آن

 و...
و در » ذات با لحاظ کمال و صـفت وجـودى خـاص   «اند از ج) اسما؛ که عبارت 

ها با صفات در این نکتـه  قع تصویر بعدى از ابعاد وجودى حضرت حق. تفاوت آنوا
است که در صفات، تنها صفات و کمالات حضرت حق مـورد لحـاظ اسـت؛ امـا در     
اسما، صفات و کمالات حضرت حق با ملاحظۀ ذات. براى نمونه، عالم و قادر، اسـم  

اسـت)  » هـو «ت (کـه ضـمیر   و علم و قدرت، صفت هستند؛ زیرا در عالم و قادر، ذا
 مورد لحاظ است؛ ولى در علم و قدرت، هیچ نظرى به ذات نیست.

د) افعال؛ عبارت از آثار وجود حضرت حق است که طى یـک نظـر تحلیلـى، بـا      
گیرد و با سیر صعودى، بـه صـفات،   سیر نزولى از ذات، اسما و صفات سرچشمه مى

 گردد.اسما و ذات الهى باز مى
طـور دقیـق، در شـؤون وجـودى     توانیم جایگاه اسماى الهى را به مىبر این پایه،  

جو کرده و تعریفی جامع و مانع از اسم و مفهوم اصـطلاحى آن  وحضرت حقّ جست
با لحاظ صـفت و کمـال    اسم عبارت است از ذات حضرت حقّ«ارائه داده و بگوییم: 
 ؛ 8/281 :1981 ،ســبزوارى ؛ 315 /7؛ 8/280 :1981 ،ســبزوارى(»وجــودى خــاص
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؛ 416و  371و16 /2 ؛426و  270و 31 /1: 1422 ،عربـى ابـن  ؛44 :تابی ،صدرالمتألهین
اى کـه ممکـن اسـت    لیکن نکته .)1024، 707، 702، 655، 640 :1375 ،داود قیصرى

هنگام توجه به مفهوم اسم عینى مورد غفلت قـرار گیـرد، آن اسـت کـه صـرف ایـن       
اسم عینى نیست، بلکه واقعیت خـارجىِ آن  » ذات با ملاحظه صفتى از صفات«مفهوم 

در اصطلاح حکمت متعالیه و عرفان نظرى، اسم خـدا  اسم عینى است. بر این اساس، 
گیـرد. همچنـین در   به عنوان یک امر عینى در برابر ذات، صفت و فعل الهى قرار مـى 

کـه  اصطلاح حکمت متعالیه و عرفان نظرى افزون بر این، به وجودهاي تکوینى عینى 
شود و بر این اساس تمامى موجودات به لحـاظ دلالـت   مظاهر اسمایند، اسم گفته می

بر حق، اسم حقّ، و وجودهاى تکوینى خاص انسان کامل، شـخص بزرگـوار رسـول    
/ 4 :1421 ،صـالح مازنـدرانى  (اسم اعظم الهى خواهند بود اکرم (ص) و اهل بیت (ع)

 85 :1370 ،؛ عفیفـی 491/ 1 :1406 ،شانىکا ؛ فیض355 :1403 ،؛ میرداماد157و  156
  .)177 :تایب ،؛ بالی زاده163 :1375 ،؛ خمینی161 و 131 :1375 ،؛ خمینی176 و

این مقاله بر آن است که تعیین ملاك و معیاري براي اعظمیت اسم اعظم بیابد، بـه  
عبارت دیگر مسألۀ پیش نگارنده، این است که مفهـوم دقیـق اعظـم بـودن اسـمی از      

ماي الهی چیست و چرا و چگونه اسم اعظم از میان سایر اسماي الهی اسـم اعظـم   اس
  نامیده شده است؟

صـورت   -هاحتی در زمینۀ گردآوري و نقل دیدگاه -تاکنون تحقیقی در این باره 
هـا و هـم از   ، این پژوهش هم از جنبۀ گردآوري آرا و دیـدگاه روازایننگرفته است. 

 این باب، نوآور است.اي در جهت پیشنهاد نظریه

 -ها و وجوه در زمینـۀ مفهـوم اعظمیـت اسـم اعظـم را      عمدة دیدگاهبه هر حال، 
که انگارة کس یا کسان خاصی است و نیـز نظراتـی کـه ابـداع نویسـنده       ییهادگاهید

توان پیشنهادي است و تاکنون قائلی براي آن پیدا نشده است؛ ولی در حد احتمال می
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توان سامان داد که در ادامۀ تحقیق، هر صورت زیر می به -آورددر این باب به شمار  

  ارزیابی خواهد شد.، تحلیل و هادگاهیدیک از این 
هـاي  بنابراین هیچ اسمى در مقایسـه بـا اسـم    ؛تمامى اسماى الهى عظیم هستند) 1

  .نیستدیگر اعظم 
که چنین  از اسم دیگر آینگی کند،هر اسمى که بیشتر عظمت خداوند متعال را ) 2

  نیست، اعظم است.
ثـواب قرائـت اسـماى     ، به معنـاي بیشـتر بـودن   اعظمیت در باب اسماى الهى) 3

است؛ بنابراین اسمی که بیشترین ثـواب قرائـت را دارد، اسـم    خاص از اسماى دیگر 
  اعظم خواهد بود.

 توسل بـه  بلکه هر اسمى از اسماى الهى که انسان با ؛اعظم نیست ،اسم خاصى )4
ذهنش خطور نکند، اسم  هخدا را بخواند و در حال دعا جز یاد خدا چیز دیگرى بآن 

  .خواهد بوداعظم 
هـیچ کـس جـز    نتیجه است؛ زیرا ) اساساً تلاش در جهت شناخت اسم اعظم بی5

همان نام مکنون و مخزون الهی اسـت کـه   اسم اعظم . لذا ذات خدا از آن آگاه نیست
ز بدان نداده و کسی را بـر آن آگـاه و مطلـع نکـرده     اساساً خداوند اجازة ظهور و برو

  است.
اثر خاص آن اجابت دعا است و در صورت خواندن خـدا بـدان    هر اسمى که) 6

  گیرد، اسم اعظم است.نام، دعا مورد اجابت قرار می
  تحقق خارجی امور تکوینی بر آن مترتبّ است، اسم اعظم است. هر اسمى که) 7
در مقایسه با سایر اسـماي  وجودى آن  ةست که محدودا همان نامی اسم اعظم) 8
  .است فراگیرترالهی 
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 هادیدگاهبررسی و نقد . 2

ها در تبیین ملاك اعظمیت اسم اعظم اکنون به ذکر و نقد دلایل هر یک از این دیدگاه
  شود:پرداخته می

  اعظم بودن تمامی اسماي الهی:  .2-1
اند بنابراین هیچ اسمى در مقایسه عظیماین دیدگاه بر آن است که تمامى اسماى الهى 

در ضمن شرح روایات مربوط بـه اسـم اعظـم،     مناوىهاي دیگر اعظم نیست. با اسم
این دیدگاه را به این صورت نقل کرده است که واژة اعظـم از معنـاى اسـم تفضـیل     

انـد  است؛ زیرا تمامى اسماى الهى عظیم» عظیم«منسلخ شده و به معناى صفت مشبهۀ 
 .)1/652 :1415 ،(منـاوي یسه بـا اسـم دیگـر اعظـم نخواهـد بود     چ اسمى در مقاو هی
کنـد کـه برخـى (ابـو     در این باره چنین اظهار نظـر مـى   فتح البارىدر کتاب  حجرابن

حبـان و قاضـى ابـوبکر بـاقلانى)     جعفر طبرى، ابو الحسن اشعرى و ابـو حـاتم بـن    
توان گفـت  ر جایز نیست؛پس نمىاند: تفضیل برخى از اسماى الهى بر برخى دیگگفته

نیـز اسـتناد داده    مالـک اسمى از میان اسما، برتر از اسماى دیگر است. این سخن بـه  
اى خـاص در  گفته است: اعاده و یا تکـرار خوانـدن سـوره    کهنیاشده است؛ به دلیل 

هاى دیگر اعاده و یا تکرار شـود؛ مکـروه اسـت، تـا پنداشـته      سوره کهنیانماز بدون 
که قسمتی از قرآن از بخشى دیگر افضل و در نتیجه مفضول از افضـل نقصـان   نشود 

انـد  توجیه کرده گونهنیادارد. در هر حال، این گروه، احادیث مربوط به اسم اعظم را 
ابـوجعفر   کـه چنـان که مراد از اعظم، عظیم است و تمامى اسماى الهى عظیم هستند؛ 

آوري و معنا عظم را به این صورت جمعمجموع احادیث وارده در تعیین اسم ا طبرى
ها آمده که اسم خاصى، اسم اعظم است؛ ولى اگر کرده است که اگرچه در یکایک آن

بنگریم، به ایـن نتیجـه    هاآنها را در نظر بگیریم و به دید یک مجموعه به مجموع آن
  .(همانجا)اسماى الهى عظیم هستند رسیم که تمامىمى
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یل گاه از معناى خـود منسـلخ شـده و بـه معنـاى صـفت       اینکه اسم تفض) 1قد: ن 

هو  و«در آیۀ شریفۀ » أَهونُ« بنا بر دیدگاهى واژة کهچناناست؛  آید، درستمشبهه مى
ى یالَّذیدعی ؤُاْالْخَلقَْ ثُمدبو ه هَلینُ عوأَه وو اوست خدایى کـه مخلوقـات را پدیـد    ؛ (»ه

» هـین «)، بـه معنـاى   27) (روم: ند و این بر او آسـان اسـت  گرداآورده و سپس برمى
؛ 57/ 8 :1415 ،؛ طبرســـی 3/10 :1418 ،؛ طبرســـى 245/ 8 :1409 ،است(طوســـى

  .و...) 186/ 1 :تابی ،؛ عکبرى173/ 16 :1393 ،طباطبایی
است که در معنا اسم تفضیل بوده و در اصـل  » شر«و » خیر«نمونۀ دیگر، دو واژه 

 ،روند(ابن مالـک ؛ ولی گاهی در معناي وصف مطلق به کار میاندبوده» رّاَشَ«و » اَخیر«
ولى اینکه واژة اعظم در اینجا از معناى اسم  .)3/397 :1367 ،؛ حسن2659/ 6: 1410

این شود؛ زیرا تفضیل منسلخ شده و به معناى صفت مشبهه است، با اشکال مواجه می
ناي درجۀ دوم است که تنهـا در صـورتی   معنا، در واقع معناي مجازي و یا حداقل مع

برتري از صفت دیگـر و برتـرین    کهآنکه نتوان صیغه اسم تفضیل را بر معناي اصلی 
بـا توجـه بـه تحلیـل     پذیر و جایز است؛ به ویژه آنکـه  صفت است، تطبیق داد، امکان

 عقلى که دربارة ترتبّ و توقّف اسما بر یکدیگر وجود دارد، قطعاً محدودة برخـى از 
تر خواهد بود؛ و این ترتبّ و گستردگی تا اسـمی کـه از   اسما از برخى دیگر گسترده

  تر است، ادامه خواهد داشت.همۀ اسما عظیم
در هیچ یک از احادیث وارده تعیین اسم اعظم ذکر نشـده  «) پاسخ این سخن که 2

؛ از جـواب ادعـاي   »است که فلان اسم، اعظم است و هیچ اسمى برتـر از آن نیسـت  
که ذکر چنین چیزى در احادیثی که اسم اعظـم را  بر آنشود. علاوه خست روشن مىن

اسماى الهى با یکدیگر اقتضا دارد که  اند، ضرورى نیست؛ بلکه مقایسۀمشخصّ کرده
ر تر باشـند و در نهایـت در نـوك هـرم، اسـمى قـرا      برخى اسما از برخى دیگر بزرگ

  تر است.گیرد که از همۀ اسما بزرگمی
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در تأیید این دیدگاه گفته شود که ادلـۀ دال بـر اسـم اعظـم بـودن      امکان دارد  )3
یکایک اسامی الهی، همگی مثبتات هستند و در جمع بین مثبتات هیچ تناقضى وجـود  
نداشته و مفاد هیچ کدام از ادلّه با دیگرى تعارض ندارد. در نتیجه لزومـی در وجـود   

یلزم خواهد بود؛ لیکن ایـن سـخن خـود بـا      اسمی که از سایر اسما باشد، لزوم ما لا
گونه که گفته شد در این گونه مباحـث عقلـى و   اشکال و نقد مواجه است؛ زیرا همان

تحلیلى، اعتماد ما بر مقایسه بین حقایق خـارجى اسـت و از نظـر روشـی، در تقـدم      
 مباحث عقلی بر نقلی جاي هیچ انکار نیست.

  گی کند:هر اسمی که بیشتر عظمت خداوند را آین .2-2
این دیدگاه معتقد است، اسم اعظم هر اسمى است که بیشـتر از اسـم دیگـر عظمـت     

این دیدگاه را به این صورت نقل کرده کـه اعظـم    مناوىخداوند متعال را نشان دهد. 
به معناى اسم تفضیل است و اعظم بودن اسم، بدین معنا است که هـر اسـمى کـه از    

را برساند، از اسم دیگـري کـه چنـین نیسـت،     اسم دیگر بیشتر عظمت خداوند متعال 
توان نه مستقلاً و نه به لحاظ این که هیچ کس را نمى» االله«برتر است. براى مثال اسم 

تـوان بـا اضـافه بـه کلمـۀ      کـه مـى  » رب«با اضافه به چیز دیگر بدان نامیـد، از اسـم   
تـر  اعظـم و بـزرگ  مانند رب البیت اسم غیر خدا قرار گیرد و غیر خدا را بنامد،  دیگر
  .)652/ 1 :1415 ،(مناوياست

این دیدگاه از این جهت که ملاك اعظمیت را وجود عظمت بیشتر در اگرچه  :نقد
اي مثبـت اسـت؛ امـا در تبیـین     اسم به شمار آورده است، گامی به جلو بوده و نقطـه 

شمار ملاك عظمت با توجه به مثال ذکر شده، اولاً: اسم یک امر لفظی غیر تکوینی به 
آمده است و این با تکوینی بودن حقیقت اسم در مورد اسم اعظم منافات دارد؛ زیـرا  
دلالت احادیث در مورد اسم اعظم بر لفظ و یا از سنخ مفهوم ذهنى بـودن الفـاظ، نـه    

رسـد و احادیـث یـاد شـده     تنها قطعى و نص نیست؛ بلکه حتىّ به حد ظهور نیز نمى
که با توجه به دلیل عقلى که در این زمینـه ذکـر گردیـد،     تنها به این معنا اشاره دارند
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ثانیاً: عظمـت یـک    )؛354/ 8: 1393(طباطبایی، این اشعار نیز قطعاً مردود خواهد بود  

به لحاظ این کـه  «امر عرضی و خارج از مفهوم اسم دانسته شده است؛ زیرا از عبارت 
، در مورد اسـم  »بدان نامید دیگر نه مستقلاً و نه با اضافه به چیز توانهیچ کس را نمى

توان با اضافه به کلمۀ دیگـر، اسـم غیـر خـدا قـرار      که مى» رب«بر خلاف اسم » االله«
دهد؛ در حالی کـه اصـل   آید که در مقام نامیدن خداوند، این مسأله رخ میگیرد، برمی

 اولی در مورد اسم تفضیل در مقام اضافه به چیزي این است که از افـراد مشـترك در  
شـود  اي که از آن اخذ شده، از لحاظی برتر باشد. بنابراین وقتی گفتـه مـی  مبدأ و ماده

 تر است.اعظم اسماء، یعنی از نظر اسم بودن از دیگر اسماء بزرگ

  شود:هر اسمی که ثواب دعا با توسل به آن مضاعف می .2-3
ثـواب  این دیدگاه بر آن است که ملاك اعظمیت در باب اسماى الهى، زیـادتر بـودن   

دعا به اسماى خاص از اسماى دیگر است؛ بنابراین اسمی کـه داراي بیشـترین ثـواب    
اعظمیت در باب اسماى الهى را به بیشتر  ابن حبان،دعا است، اسم اعظم خواهد بود. 

بودن ثواب قرائت اسمى خاص از اسماى دیگر حمل و معنا کرده و روایات وارده در 
هـاى دیگـر را بـه    هاى قرآن در مقایسه با سـوره سورهباب ازدیاد ثواب قرائت برخى 

  .)652/ 1 :1415(مناوي، مورد بحث، ذکر کرده است عنوان نظیر مسألۀ
کـه در نقـد دیـدگاه     -نقد: این دیدگاه علاوه بر اشکال عرضی بودن مورد تفضیل

این اشکال اساسی را دارد که ثواب و عقاب اخـروي بنـا بـر دیـدگاه      -قبلی ذکر شد
مبتنی بر مصالح و مفاسد نهفته در اعمال دنیا است. بـر ایـن اسـاس، کثـرت      صحیح،

قرآن در  يهاسورهثواب دعا در مورد دعا به اسم خاص و کثرت ثواب قرائت برخى 
ها و تأثیرهاي تکوینی نهفته در اسـم و  هاى دیگر، قطعاً مبتنی بر آموزهمقایسه با سوره

تواند ملاك اعظم دیاد ثواب دعا، هرگز نمیاي خاص است؛ بنابراین صرف ازیا سوره
بودن اسم باشد؛ مگر آنکه به تأثیرهاي تکوینی نهفته در آن بازگردد و در این صورت 

  منشأ اعظم بودن، تأثیر تکوینی خواهد بود، نه صرف کثرت تعلّق ثواب.
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  هر اسمی که هنگام خواندن خدا با آن، استغراق در یاد خدا حاصل گردد: .2-4
بر آن است که اسم خاصى اسم اعظم نیست؛ بلکه هر نام از اسماى الهـى   این دیدگاه

از امام صادق (ع) نقل شده است کـه اسـم خاصـى     کهچنانتواند اسم اعظم باشد؛ می
اسم اعظم نیست؛ بلکه هر اسم از اسماى الهى که انسان بـا آن خـدا را بخوانـد و در    

ر نکند، اسم اعظم خواهد بود و حال دعا جز یاد خدا موضوع دیگرى بر ذهنش خطو
او به اسم اعظم، خدا را خوانده است. مفاد این سخن آن است که هر یک از اسـماى  

اى که هرگاه بنده با استغراق در یاد حق، خدا را به هر یک اند، به گونهالهى اسم اعظم
از اسماى او بخواند و در آن حال، اندیشۀ او به مفهـومی جـز خـدا مشـغول نباشـد،      

طامى، جنیـد و... نیـز نقـل شـده     شود. این مطلب از ابویزید بسدعاى او مستجاب مى
این مضـمون در منبعـی    .)148/ 8: 1981؛ سبزواري، 11/191 :1379(ابن حجر، است

دیگر به این صورت نقل شده است که از رسول اکرم (ص) دربارة اسـم اعظـم خـدا    
ه بـِأىَ    کُلُّ اسمٍ منْ أَسماء«پرسیده شد، فرمود:  االلهِ، ففََرِّغْ قَلْبک عنْ کُلِّ ما سواه، و ادعـ

   ار د القهَـ و الوْاحـ ؛ (هـر اسـمی از   »اسمٍ شئتْ، فَلیَس فى الحقیقَۀِ للّه اسم دونَ اسمٍ، بلْ هـ
اسماي خدا، به این صورت که دلت را از غیر خدا خالی کن و او را بـا هـر نـام کـه     

نـدارد، بلکـه او یکتـاي چیـره     که در حقیقت خدا اسم خاصـی   بخوان، چراخواستی 
؛ نـوري،  136؛ شـهید الثـانى، بـی تـا:     133: 1400(منسوب به امام صادق (ع)، است.)
  .)293/ 3؛ نراقی، بی تا: 322/ 90 :1404؛ مجلسی، 272/ 5: 1408

ستشـفاع  ) مضمون حدیث فوق، ناظر بر این است که براى استجابت دعـا، ا 1نقد: 
حقیقتـاً   -و توسل و تحقّق به مفاد اسم خاصى لازم نیست؛ بلکه انسان به هـر اسـمى  

توسل بجوید و به حقیقت آن متحّق گردد، دعاى او به اسـتجابت خواهـد رسـید. بـه     
گونه احادیث، درپی بیان مفهوم اسم اعظم نیستند؛ بلکـه تنهـا   بیان دیگر، در واقع، این

  م اعظم که استجابت دعا است، اشاره دارند.هاي اسبه یکی از ویژگی
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گونه روایات، درپی تبییین و تعیین اسـم اعظـم باشـند، در    ) بر فرض اینکه این2  

اند؛ بلکه تـأثیر هـر یـک از اسـماي     واقع در آنها اسماي الهی با یکدیگر مقایسه نشده
ب دیگـر بـا   الهی با اسباب دیگر مقایسه شده و بر این مسأله تأکید شده است که اسبا

اسماي الهی رابطۀ طولی دارند، و مظاهر اسماي الهی هستند؛ وگرنه با احادیث دیگـر  
که در آنها به صراحت، اسم یا اسماي خاصی به عنوان اسم اعظم معرفی شده اسـت،  

) در 191/ 11: 1379؛ ابـن حجـر،   306؛ کفعمـى، بـی تـا:    223/ 90: 1404(مجلسی، 
  تضاد و تعارض خواهد بود.

ه جمع سوم بین این احادیث و روایات متعددي که اسم یا اسماي خاصـی  ) وج3
ه ایـن روایـات درپـی بیـان ایـن      اند، این است ک ـرا به عنوان اسم اعظم معرفی کرده

اند که اسم یا اسماي لفظی، اسم اعظم نیستند؛ بلکه اسـم اعظـم از سـنخ معنـا و     نکته
ا استغراق در یاد حق، خداوند را به که هرگاه بنده ب يابه گونهتحقق به حقایق است؛ 

هر یک از اسماى او بخواند و در آن حال، اندیشۀ او بـه چیـزى جـز خـدا معطـوف      
نباشد، حالت اسم اعظم براي او رخ داده و خدا را به اسم اعظـم خوانـده اسـت؛ لـذا     

  شود.قطعاً دعاى او مستجاب می
بیان برخـی از مراتـب   ) معنا و وجه جمع دیگر، آن است که این احادیث درپی 4

اسم اعظم هستند (نه اسم اعظم به صورت مطلق) و استجابت دعا، ویژگی این مرتبـۀ  
  نازل از اسم اعظم است.

  عدم امکان اطلاع از اسم اعظم: .2-5
این دیدگاه بر آن است که اساساً تلاش در جهت شناخت اسـم اعظـم بـدون نتیجـه     

اي از مستند ایـن دیـدگاه، پـاره    است؛ زیرا هیچ کس جز ذات خدا از آن آگاه نیست.
شـمرند  روایاتی است که ویژگی اسم اعظم را همان اسم مکنون و مخزون الهی برمـی 

که اساساً خداوند اجازة ظهور و بروز بدان نداده و کسی را بر آن آگاه و مطلع نکـرده  
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است. تعابیر مشهوري که در مخزون و پوشیده بودن اسم اعظم در احادیث و دعاهاي 
  از: اندعبارتصومین (ع) وارد شده، مع

 و بِاسمک الْأَعظَمِ«) اسم اعظم، مکنون و مخزون و پوشیده از دید ناظران است: 1
  .)205 :1408 ،حلی(»عنْ أَعینِ النَّاظرِینَ الْمخْزُونِ الْمکنْوُنِ

و ) اسم اعظم، مکنون و پوشیده و مخزون و اندوخته در علم غیب الهـی اسـت   2
نى َو    «خداوند هیچ کس را بر آن آگاه و مطلع نکرده اسـت:   مائک الْحسـ ألَکُ بِأَسـ أَسـ

کمظَمِالْ بِاسر الْأَعکنْوُنِ أکْبخْزُونِ الْمخْلـُوقینَ   الْمنَ الْم حـرّ  (»الَّذي لَم یطَّلع علیَه أَحد مـ
  .)284/ 4 :1425، عاملى
م اعظم به عنوان اسمی که در سـایۀ ذات حـق جـاي    ) در دعاي روز مبعث، اس3

ألَکُ  «ها اجازة ظهور و بروز نیافته، معرفی شده است: گرفته و نزد خلق و آفریده فنََسـ
کمبِاس و ظَمِ بِهـ الْأَع  ک الْأَعظَمِ الْأَجلِّ الْأَکْرَمِ الَّذي خَلقَتَْه فَاستقََرَّ فی ظلِّک فَلَا یخْرُج منْ

اهرِین  )؛ (و از 2/815 :1411 طوسـى، (»إلِىَ غیَرِك أَنْ تصُلِّی علىَ محمد و أَهلِ بیته الطَّـ
 ترت که آن را آفریدى، پس در سایۀتر، والاتر و گرامىتو مسألت داریم به اسم بزرگ

یـر  از تو به سوى غ] هیچ گاه[، سپس ]و بدان متصّف شدى[تو مستقرّ گشت  ]ذات[
ألَلهّم «خورد: در زیارت آل یاسین نیز به چشم میآید). مشابه این تعبیر تو بیرون نمى

 کنْ ذلم ى خَلقَتَْهالَّذ کمبِاس ُألَکإنِِّى أَس]کإلِـى    ]ذات نـْکم خْرُجفلاَ ی ،یکتقََرَّ فاسو
نمـایم بـه آن   خواسـت مـى  ). خداوندا! از تـو در 95/ 102 ،1404(مجلسی: »شىَء أَبداً

و بدان متصّف [آفریدى، پس در تو مستقرّ گشت ] ذات خویش[را از آناسمى که آن
شـود.) و نیـز در دعـاى    خارج نمى] دیگر[چیز گاه از تو به سوى هیچ، و هیچ]شدى

 ـ«خوانیم: ـ مى السلام علیه بعد از نماز امیرالمؤمنین ـ ى  أَسألَکُ َبِاسمک الَّذى جعلتَْ ه فـ
واكء سَإلِى شى ْنکم خْرُجو َلای ،كْندتقََرَّ عاسو ِبکَکنْوُن ِغیاز تو 173/ 91(همو: »م .(
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مسألت دارم به آن اسمت که در غیبِ نهانت قرار دادى و در نزد تـو مسـتقرّ گشـت،     

  گردد.از تو به سوى چیز دیگر غیر تو خارج نمى ]هیچ گاه[پس 
توانـد بـدان   زون و مکنون در ذات الهی است و هیچ کس نمـی ) اسم اعظم، مخ4

فی نفَْسک الَّذي لَا یرَام و لَا ینَالُ و بِاسمک الـْأَعزِّ   الْمکنْوُنِ و بِاسمک الْمخْزُونِ«برسد: 
طفَىَ  الْأَکْرَمِ الْأَجلِّ الـْأَعظَمِ   ـ 2/446: 1411طوسـى،  (»الْمصـ ن فقـره، در  ). اسـتفاده از ای

گونـه  صورتی درست است که از جملۀ نخست نیز اسم اعظم اراده شده باشد؛ همـان 
 که در جمله دوم به صراحت سخن از اسم اعظم به میان آمده است.

رخى اولیـاى الهـى از   حتی ب ) احادیثى که بیانگر اطلاع انبیا و اوصیا (ع)، و1نقد: 
که هیچ کـس جـز    -احادیث را  ونهگنیا ،)22/346: 1404(مجلسی، اسم اعظم است

ذات خدا از آن آگاه نیست و اساساً خداوند اجازة ظهور و بروز بدان نداده و کسی را 
کمی نامعتبر دانسته و بـه آسـانی، پاسـخ و رد ایـن      –بر آن آگاه و مطلع نکرده است 

برداشت سطحی هستند. اما در این صورت، وجه جمع میان این احادیث که دسترسی 
و احادیثى که بیانگر اطـلاع انبیـا و    شماردیبرماسم اعظم را در انحصار ذات خدا به 

اوصیا (ع) و حتی برخى اولیاى الهی از اسم اعظم است؛ این خواهد بود کـه آنـان از   
برخی مراتب اسم اعظم اطلاع دارند؛ امـا بـالاترین مرتبـه در حـوزة هـیچ مخلـوقی       

  نخواهد بود.
(ع)، بلکه برخى اولیاى الهی حتی از که انبیا و اوصیا ) وجه جمع دیگر، آن است2
، اما در این حالـت و یـا مقـام،    اندآگاهترین مرحلۀ اسم اعظم، یعنى اسم مستأثر، عالى

تواند به اسم مستأثر راه یابد؛ بلکه در انسان با توجه به هستی خود و فانی نبودن، نمى
بیند؛ ا کـه عبـد در آن   ستأثر را مىجا حقیقت ذات حق است که با دید عبد، اسم مآن

بیند؛ تا چه رسد که به مشهود خود توجه داشته مقام به هیچ وجه خود را مستقلاً نمى
یکى شده و سالک نه به خود (شاهد)، » شاهد و مشهود و شهود«جا باشد. زیرا در آن

کـه   توجه دارد و نه به شهود خود، و در نتیجه در ایـن مقـام، بـه خـدا از آن جهـت     
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بـرد و  مشهود است توجهی ندارد، بنابراین، این اعتبار سه ضلعى مـذکور از بـین مـى   
عبد، تنها مشهود (خدا) را نه از آن جهت کـه مشـهود اسـت، بلکـه ذات او را بـدون      

  .کندیممشهود است، ملاحظه  کهنیاتوجه به 
یر بـودن  ناپـذ ) در هر صورت، این احادیث درپی بیان مفهوم اسم اعظم و امکان3

ایات به صورت ضمنی، وجود قطعی اسم اعظم و تمـایز آن  ازاین روآن نیستند؛ بلکه 
 شود.از میان سایر اسماي الهی، استنباط و استفاده می

  هر اسمی که اجابت دعا را به دنبال دارد: .2-6
شود که هر اسمى که اثر خاص آن اجابت دعا اي از روایات چنین برداشت میاز پاره

شود، اسم اعظـم اسـت. مسـتند    ورت خواندن خدا بدان، دعا اجابت میاست و در ص
 هـا آنتوان در موارد زیر از احادیث معصومین (ع) دانسـت کـه در   این دیدگاه را می

  اجابت دعا و برآورده شدن حوایج، به عنوان مشخصۀ اسم اعظم ذکر شده است.
خـورد  به چشم میوان ) در ادعیۀ وارده از سوي معصومین (ع) این مضمون فرا1

أَسألَکُ بِاسمک الْأَعظَمِ «اسم اعظم اجابت دعاست. به عنوان نمونه:  که ویژگی خاص
.أَنْ تُجیب کَلیقّاً عکانَ ح بِه ْلتئظَمِ الَّذى إذِا سخـواهم بـه آن اسـم    ؛ (از تـو مـی  »الْأَع

ت که اجابـت کنـی.)   اعظم و بزرگترت، که هر گاه به آن خواسته شوي، حقّ بر تو اس
؛ (و بـه  »بِاسمک الْأَعظَمِ الْأَعظَمِ الَّذى إذا دعیت بِه أَجبت، و إذِا سئلتْ بِه أَعطیَت«... یا: 

کنـی،  خواهم که هر گاه به آن خوانده شوي اجابت میتر از تو میاسم اعظم و بزرگ
نی.) و موارد متعدد مشابه این کچیزي از تو درخواست شود، عطا می و هر گاه به آن

 2/532تـا:  ؛ صدوق، بـی 4/453: 1407(کلینی، تعبیر که در احادیث ذکر شده استدو 
: 1404؛ مجلسی، 9/510و  465/ 13: 1409؛ حر عاملی، 2/96: 1407؛ طوسی، 570و 
؛ طبرانـی،  2/270تا: ؛ شوکانی، بی3/145: 1993؛ سیوطی، 365: 1408؛ حلی، 415/ 97

1413 :316.(  
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دیگر، انواع حوایج در مقام دعا به صـورت مشـروح، ویژگـی اسـم      حدیثی) در 2 

ه    «اعظم محسوب شده است:  م اللَّـ ألََا أُعلِّمک دعاء علَّمنیه رسولُ اللَّه (ص) و فیـه اسـ
ظَمرُ الْأَعی  الْأَکْبطعی و اهعنْ دم بِه جیِبي یالَّذ الْأَکْرَم      و م ألََه و یفـَرِّج بـِه الهْـ نْ سـ بِه مـ

قیـرَ  یکْشف بِه الْکَرْب و یذْهب بِه الغَْم و یبرئُِ بِه السقْم و یجبرُ بِه الْکَسیرَ و یغنْی بِه الفَْ
: 1404(مجلسـی،  »وب و یستُرُ بِه العْیوبو یقضْی بِه الدینَ و یردُ بِه العْینَ و یغفْرُ بِه الذُّنُ

)؛ آیا دعایی به تو نیاموزم که رسول خدا (ص) به من آموخـت؟ دعـایی کـه    41/227
ترین اسم خدا در آن نهفته است؛ اسمی که دعـاي هـر   ترین و گرامیبرترین و بزرگ

دهد آن می و به هر کس بدهد، به واسطۀ کندمیکس را که اجابت کند، به آن اجابت 
زداید و بیماري را کند و اندوه را میگشاید و ناراحتی را برطرف میو گرفتاري را می

گرداند و بدهی را آورد و نیازمند را بی نیاز میمیبخشد و شکسته را به هم بهبود می
-هـا را مـی  آمـرزد و عیـب  گرداند و گناهان را میپردازد و اثر چشم زخم را برمیمی

  پوشاند.
و اتـْلُ  «کـه در آیـه   » بلعم بـاعوراء «در مورد دیگر، نشانۀ اعطاي اسم اعظم به  )3

نَ الغْـاوِینَ     یطانُ، فَکـانَ مـ (و بـر  »: علیَهِم نَبأَ الَّذي آتیَناه آیاتنا، فَانْسلخََ منهْا، فَأَتْبعه الشَّـ
وى خـود را از  ها بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم، ولـى  آن
 ) بـدان اشـاره  افتاد و در نتیجه از گمراهان شـد  ها تهى ساخت و شیطان در پى اوآن

  ).173: 1409(راوندي، شده، اجابت دعاي او ذکر شده است
) در حدیث دیگر، اشتمال دعا بر اسم اعظم با مشخصۀ اسـتجابت دعـا معرفـی    4

قدَ ذُکرَ فیها فإَذَِا دعوتُم فَاجتهَدِوا  الْأَعظَم أَنَّ الاسم لَبررَت أَما إنِِّی لوَ حلفَتْ«شده است: 
ــانی ــوا الفَْ اگــر ســوگند یــاد )؛ 87/97: 1404(مجلســی، »فــی الــدعاء بِالْبــاقی و ارفضُ

گمان اسم اعظم خدا در این دعا نهفته است. پس هرگـاه  نمودم، راست بود؛ که بىمى
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ودید، تمام تلاش خود را در دعا به آنچه پایدار است به کار بندیـد و در  این دعا را نم
 این باره دعا کنید و امور ناپایدار و فانی را رها کنید.

) ارزترین نقد بر این دیدگاه، احادیـث فراوانـی اسـت کـه اجابـت دعـا را       1نقد: 
مک  و أَسألَکُ«ویژگی اسماي الهی غیر از اسم اعظم به شمار آورده است:  ذي  بِاسـ  الَّـ

یتعإذَِا د بِه تبت أَجَطیأَع بِه ْلتئإذَِا س و بـه آن  )؛ 200: 1409(سید بـن طـاووس،   »و
شوى، عطا کنى و وقتى درخواست مىخوانندت، اجابت مىاسم تو که وقتى به آن مى

 کنم.خواست میرفرمایى؛ از تو دمى

ی صدد برخی مراتب اسم اعظم باشند (و نه اسـم  ) امکان دارد این احادیث درپ2 
  اعظم به صورت مطلق) و استجابت دعا، ویژگی مرتبه نازل از اسم اعظم باشد.

  بخشد:هر اسمی که امور تکوینی را تحقق خارجی می .2-7
توان استفاده کرد که هر اسمى که تحقق خارجی امـور تکـوینی   اي روایات میاز پاره

گنجـد؛  ظم است. ذکر تمامی این روایات در این مقاله نمیبر آن مترتب باشد، اسم اع
  گردد:تنها به چند مورد بسنده می روازاین
ورِ    للَّهم إنِِّی أَسألَکُ بِاسمک العْظیمِ الْأَعظَمِ) «1 الْأَجلِّ الْأَکْرَمِ الْمخْزُونِ الْمکنْـُونِ النُّـ

بیِنِ الَّذانِ الْمرْهقِّ الْبلـى الْحع نوُر ی نوُرٍ وف نوُر نْ نوُرٍ وم نوُر نوُرٍ و عم نوُر ونـُورٍ   ي ه
ء بِه کُلُّ ظُلْمۀٍ و یکْسرُ بِه کُلُّ شدةٍ و کُلُّ شیَطَانٍ مرِید و و نوُر فوَقَ کُلِّ نوُرٍ و نوُر یضی

ضَأر رُّ بِهَلَا تق یدنارٍ عبرُ    کُلُّ جح و لَا تقَوُم بِه سماء و یأْمنُ بِه کُلُّ خَائف و یبطُلُ بـِه سـ
تقَلُّ بـِه     کُلِّ ساحرٍ و بغیْ کُلِّ باغٍ و حسد کُلِ رُ و یسـ حاسد و یتصَدع لعظَمته الْبرُّ و الْبحـ

مک الـْأَعظَم الـْأَعظَم     یتَکَلَّم بِه الْملَ الفُْلکْ حینَ و اسـ ک فَلَا یکوُنُ للْموجِ علیَه سبیِلٌ و هـ
     ه ک و أَتوَجـ الْأَجلُّ الْأَجلُّ النُّور الْأَکْبرُ الَّذي سمیت بِه نفَْسک و استوَیت بـِه علـَى عرْشـ

، ؛ صدر المتألهین2/582: 1407(کلینی، »لکُ بکِ و بهِِم...إلِیَک بِمحمد و أَهلِ بیته أَسأَ
تـر و والاتـر و   )؛ خدایا! از تو خـواهم بـه حـق نـام بـزرگ و بـزرگ      10/464: 1383
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ارجمندتر تو که نهان است و در پرده است؛ نور و حقّ و برهان مبین است؛ آن نـامى   

نور و نور است بـر نـور و    که نور است همراه نور و نور است از نور و نور است در
نور است بالاى هر نور، نورى است که روشن شود بدان هر تاریکى و شکسته شـود  
بدان هر سختى و هر شیطان سرکش و هر جبار لجباز، نامى که زمین زیـر آن بـر جـا    
نماند و آسمان از سنگینى آن بر جا نایستد و هر ترسانى با آن آسوده شود و جـادوى  

ان بیهوده و باطل گردد و ستم هر ستمگر و حسد هـر حسـود بـدان    هر جادوگرى بد
محو شود و از بزرگى آن هر بیابان و دریا بترکد و چون فرشته بدان تکلم کنـد فلـک   
بر جا ایستد و هیچ موج پریشانى را بدان راه نیست و آن نام اعظم اعظم اجلّ اکرم تو 

بر عرش خود استوار شدى. و به  است، نور اکبر است که خود را بدان نامیدى و بدان
خواهم به حق خـودت و بـه حـق    رم به محمد و خاندانش و از تو میآوتو روى می

  ...آنان 
لِّ الـْأَکْرَمِ      «) 2 اللَّهم إنِِّی أَسألَکُ بِاسمک العْظیمِ الْأَعظَمِ الـْأَعظَمِ الـْأَعظَمِ الـْأَعزِّ الْأَجـ

یتعي إذَِا دبِ الَّذتۀِ انفْتََحملفْتَحِْ بِالرَّحل اءمابِ السوقِ أَبغَاللىَ مع لـَى    هع بـِه یتعإذَِا د و
رَت و إذَِا       رِ تیَسـ رِ للیْسـ مضَایقِِ أَبوابِ الْأرَضِ للفَْرَجِ انفَْرَجت و إذَِا دعیت بـِه علـَى العْسـ

ولىَ الْأَمع بِه یتعد      رَّاء اء و الضَّـ ات للنُّشوُرِ انتَْشَرَت و إذَِا دعیت بـِه علـَى کَشـْف الْبأْسـ
َ؛ خداونـدا، از تـو   87/97: 1404، مجلسـی ؛ 322: 1371، سید بن طـاووس (»انْکَشفَت(

بزرگ و اعظم اعظم اعظم و سرافراز و با عظمت تو که  کنم به آن اسمدرخواست مى
گردد و هرگاه بر تنگناهاى خوانده شود، گشوده می بر درهاى بسته هرگاه به درگاه تو

گردد و ده شود، آسان میگردد و هرگاه بر سختی خوانخوانده شود، گشوده مى زمین
آیند و هر گاه بـراي  ها در میهر گاه بر قبرها خوانده شود، مردگان زنده شده و از آن

 گردد.برطرف شدن گرفتاري و رنجوري خوانده شود، برطرف می

ضـاء، و علـَى   بِاسمک الْأَعظَمِ الْأَعظَمِ الْأَجلِّ الْأَکْرَمِ الَّذى وضعَتَه علـَى النَّهـارِ فَأَ  «) 3
لِ فَأَظْلَمترین اسم تو است و آن به حق آن اسم اعظم اعظم که والاترین و گرامى» اللَّی
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سید بن طـاووس،  (دید و بر شب نهادى و تاریک گردیدرا بر روز نهادى و روشن گر
: 1411؛ طوسـی،  529تـا:  ، بـی کفعمـی ؛ 179، بی تا: ؛ کفعمی646و  392، 95 :1409
803.( 

4» (یـِی  وتُح بِه و ضَالْأر و اءمالس بِه ي تقَوُمظَمِ الَّذالْأَع کمبِاس ُألَکأَس    بـِه تىَ وو الْمـ
   الِ و دد الْآجـ وزنَ تَرزْقُ الْأَحیاء و تفَُرِّقُ بینَ الْجمعِ و تَجمع بینَ الْمتفََرِّقِ و بِه أَحصیت عـ

اعظم تو که به وسـیلۀ آن،   ؛ به آن اسم»...الْبِحارِ أَسألَکُ یا منْ هو کذَلَک و کیَلَ الْجِبالِ
داري و زنـدگان را روزى  آسمان و زمین بدان برپاست و مردگان را بـدان زنـده مـی   

آورى و شـمارة پایـان   دهى و امور گردآمده را پراکنده و امور پراکنده را گـرد مـى  مى
ها و پیمانۀ دریاها را بـه وسـیلۀ آن بـه شـماره     ها و موجودات و وزن کوهعمر انسان

دارم اي کسـی کـه ایـن چنـین     آورى، از تـو درخواسـت دارم، از تـو مسـألت     درمى
تـر از  ، مفصل192تا: ؛ سید بن طاووس، بی79/ 84؛ 75/ 83: 1404(مجلسی، هستی...

  ).219/ 94: 1404متن: ر.ك: مجلسی، 
نقد بر این دیدگاه، احادیث فراوانی است که تحقق خارجی امـور  ) بهترین 1 نقد:

: 1407(کلینی، ر از اسم اعظم به شـمار آورده اسـت  تکوینی را ویژگی اسماي الهی غی
: 1409؛ سـید بـن طـاووس،    106/ 3: 1407؛ طوسـی،  102/ 2؛ صدوق، بی تا: 2/572

  ).94/341: 1404؛ مجلسی، 45
رخی مراتب اسم اعظم باشند (و نه اسم اعظـم  ) امکان دارد این احادیث درپی ب2

به صورت مطلق) و تحقق خارجی امور تکوینی، ویژگی مرتبـۀ نـازل از اسـم اعظـم     
  باشد.

  ترین اسم:جامع .2-8
این دیدگاه بر آن است که اسم اعظم همان اسمى است که محـدودة وجـودى آن در   

توضیح بیشتر ایـن  ست. مقایسه با سایر اسماي الهی، فراگیرتر از تمامى اسماى الهى ا
  گیریم:نظریه را به ترتیب، طی نکات زیر پی می
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نخست: اسم، عبارت است از لحاظ ذات حق سبحانه با صفت خاص و به عبارت  

  دیگر: اسم، یعنى تعین خاص براى ذات حق سبحانه.
ها با یکدیگر مـا را  دوم: تدبر در مفهوم هر یک از اسماى الهى و ارتباط مفاهیم آن

تر اسـت  کند که مفهوم برخى از اسما از برخى دیگر گستردهه این نکته راهنمایى مىب
آینـد. بـراى نمونـه، مفهـوم     زیر مجموعۀ برخى دیگر به شـمار مـى   هاآنو بعضى از 

، خصـوص  »بصیر«و » مبصر«شود؛ ولى مراد از شامل همه گونه علوم الهى مى» عالم«
شوند (بى آن کـه خداونـد بـراى    ا چشم دیده مىعلم به مبصرات و اشیایى است که ب

، »اسـمع السـامعین  «و » سـمیع «باشـد) و مقصـود از    اطّلاع از آن، نیاز به چشم داشته
(شنواترین شنوا) فقط علم به مسموعات است و... اگر تمام اسماى الهـى را بـه ایـن    

اسـماى  توانیم یک نمـودار منسـجم از   صورت مورد بررسى قرار دهیم، در نهایت مى
 تـر یجزئترى دارند، در مرتبۀ قبل از اسماء الهى ارائه دهیم که اسمایى که مفاهیم کلىّ

توقف برخی اسما بر برخی دیگر و انشقاق برخی از برخی دیگـر،   مسألهقرار گیرند. 
در احادیث و ادعیۀ معصومین (ع) آمده است. با مراجعه به روایات و ادعیه، مشخص 

هاى با مفهوم کلّـى، بـه صـراحت در    تر از اسمبا مفهوم جزئىشود انشقاق اسامی می
 احادیث و دعاهاى وارده از معصومین (ع) آمده است.

به نقـل از امـام صـادق    » ابراهیم بن عمر«یکى از این روایات، روایت پر محتواى  
هاي صدر و ذیل آن بر انشقاق اسما از یکـدیگر  ـ است که برخی تعبیر السلام علیه ـ

  کنیم:ت دارد. به دلیل اهمیت حدیث آن را در ذیل ذکر میدلال
إِنَّ اللَّه ـ تبَارك و تَعالىَ ـ خلََقَ اسماً ] أَسماء [ بِـالحْرُوف غیَـرَ متصَـوت ] غیَـرُ       « 

   باِلتَّشْـبیِه و ،ـدسجرَ مَباِلشَّخصِْ غی نْطَقٍ، ورَ مَغی ْباِللَّفظ منعوت [، و   و ،ـوفصوـرَ مَغی
باِللَّونِ غیَرَ مصبوغٍ، منفى عنْه الْأَقْطاَر، مبعد عنْـه الحْـدود، محجـوب عنْـه حـس کُـلِّ       

َعاً، لیم زَاءۀِ أَجعبلىَ أَرۀً عۀً تاَممَکل لَهعَتُورٍ. فجسرُ مَرُ ] مسترّ [ غیَتتسمٍ، مهتَوـا  مْنهم س
فَأَظهْرَ منهْا ثلَاَثَۀَ أَسماء لفاَقَـۀِ الخْلَْـقِ إلِیَهـا، و حجـب منهْـا       [،واحد قبَلَ آخَرَ ] الْآخَرُ 
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   و اللَّـه ـورُ هفاَلظَّـاه ،رَتَى ظهالَّت اءمالْأَس هذَخْزُونُ. فهْکنُْونُ المْالم ماسال وه داً، واحو 
تبَارك و تَعالىَ، و سخَّرَ سبحانَه لکُلِّ اسمٍ منْ هذه الْأَقْسـامِ أَربعـۀُ أَرکَـانٍ، فَـذلَک اثنَْـا      
عشَرَ رکنْاً، ثُم خلََقَ لکُلِّ رکنٍْ منهْا ثلََـاثینَ اسـماً، فعلًـا منْسـوباً الیهـا ؛ فهَـو الرحمـان،        

ک، الْقدُوس، الخْاَلقُ، البْارِئُ، المْصور، الحْى، الْقیَوم، لَـا تَأْخُـذُه سـنَۀُ و لَـا     الرَّحیم، المْلَ
 ـ    ظلـى، الْعـرُ، الْعَتکَبْالم ،ـاربْزِیزُ، الجالْع ،یمکْیرُ، الحصْالب ،یعمالخْبَیِرُ، الس ،یملالْع ،منَو ،یم

قاَدر، السلاَم، المْؤْمنُ، المْهیمنُ، المْنْشـئُ، البْـدیع، الرَّفیـع، الجْلیـلُ، الکَْـرِیم،      المْقتْدَر، الْ
الرَّازقُِ، المحیى، المْمیت، البْاعثُ، الْوارِثُ. فهَذه الْأَسماء و ما کاَنَ منَ الْأَسماء الحْسـنىَ  

ئَۀٍ و ستِّینَ اسماً، فهَىِ نسبۀُ لهذه الْأَسماء الثَّلاَثَۀِ، و هذه الْأَسماء الثَّلاَثَـۀُ  حتَّى تتَم ثلَاَثَ ما
      لُـهقَو ـکَذل الثَّلاَثَـۀِ. و اءـمالْأَس هـذِخْزُونَ بهْکنُْونَ المْالم داحالْو ماسال بجح کاَنُ، وأَر

(اسـراء:   »وا اللَّه أَوِ ادعوا الرَّحمِ ـ ن أَیا ما تدَعوا فلََه الاسمآء الحْسـنىَ)  قُلِ ادع(تَعالىَ: 
ــی، »)110 ــا:   112/ 1: 1407(کلین ــدوق، بــی ت ؛ 166/ 4: 1404؛ مجلســی، 191؛ ص

ــویزى،  ــایی، 3/233: 1412ح ــألهین 229/ 13و  363/ 8: 1393؛ طباطب ــدر المت ، ؛ ص
  ).266و  1/8 :1419؛ جیلانی، 283/ 3: 1383

ـ اسـمى را آفریـد کـه بـه واسـطۀ       تبارك و تعالى ترجمه: به راستى که خداوند ـ
آید و بـه واسـطۀ پیکـر، مجسـم نگشـته و      حروف، به صدا و با لفظ به گفتار در نمى

شـود و بـه   توصیف نمى ]شیهادهیآفربا [گردد و به تشبیه و همانندى کالبدپذیر نمى
حدود و مرزها از آن  ]و[ها از آن نفى شده، گردد. کرانههیچ رنگ و فامى رنگین نمى

آن  بـى  ]و[اى از آن محجوب و در پرده، کنندهحس و دریافت هر پندار ]و[به دور، 
پنهان شده باشد، مستتر و نهان است. پس آن را یک کلمۀ تام و کامـل   ]با چیزى[که 

دام پیش از دیگرى نیسـت؛  بر چهار جزء قرار داد که با هم هستند و هیچ ک ]مشتمل[
ها بدان، آشکار، و یکى را بازداشته سپس سه اسم از چهار اسم را به خاطر نیاز آفریده

و [محجوب ساخت، و آن همان اسمِ مکنون و پوشـیده و مخـزون    ]از مخلوقات[و 
هایى هستند کـه آشـکار و   ها اسامى و نام است. پس این ]اندوخته و در گنجینۀ ذات
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اسـت و خداونـد    االله، تبارك وتعالى ]اسم[اند؛ پس ظاهر و آشکار همان هویدا گشته 

ها چهار رکن و پایـه را مسـخّر و فرمـانبردار نمـود؛     سبحان براى هر کدام از این اسم
شود، سپس بـراى هـر رکنـى، سـى اسـم آفریـد،       ها دوازده رکن مىپس مجموع این

گسـتر،  رحمان و رحمـت  ها منسوب است، پس اوستفعل و کارى که به آن ]یعنى[
، آفریــدگار، ]از هــر عیــب و کاســتى[رحــیم و مهربــان، فرمــانروا، و بســیار پــاکیزه 

که خواب آلـودگى   ]ها آفریده[نگار، زنده، استوار و استوار دارندة پدیدآورنده، چهره
، آگاه، کاردان، شنوا، بینـا، حکـیم،   ]داردو از کار باز نمى[گیرد و خواب او را فرا نمى

، متکبر ]هاى خلق بر همگان و یا جبران کنندة کاستى[ز و سرافراز، جبار و چیره عزی
، ایمنى بخـش، چیـره و   ]از هر نقص[و سربلند، بلندپایه، بزرگ، توانمند، توانا، سالم 

، ایجاد کننده، نوآفرین، والا، بزرگوار، گرامـى و بخشـنده،   ]آفریننده[، ]بر خلق[فایق 
هـاى نیکـوتر   ها و نـام ، میراننده، برانگیزنده، وارث. این اسمروزى دهنده، زنده کننده

انـد. و  ـ همه به آن سه اسم منسوب تا این که سیصد و شصت اسم تمام شود دیگر  ـ
یک اسم مکنون و پوشیده و مخزون و اندوختـه  ] آن[اند، و این سه اسم ارکان و پایه

فرمـایش   ]معناى[و این  را با این سه اسم محجوب و پنهان ساخت ]در نزد خویش[
بگو: خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید؛ هر کدام را «خداوند متعال است که فرمود: 

  ».هاى نیکوتر تنها از آن او استبخوانید، نام
زیـر از   نیز از جمله دعاهاى مربوط به موضوع اشتقاق اسماء از یکدیگر، دو گفتـۀ 

 دعاهاى معصومین (ع) است:

1» (ُألَکأَس کمي بِاسالَّذ ظَمِ   [ اشتْقَقَتَْهمِ الـْأَع منْ قدمک و أزَلک و نوُرِك و بِالاسـ
 ي اشتْقَقَتَْهالَّذ[     ي اشـْتقَقَتَْهذ ودك الَّـ منْ کبرِیائک و جبرُوتک و عظَمتک و عزِّك و بِجـ

نْ  ] منْ رحمتک و بِرَحمت[أشفقته ک الَّتی اشتْقَقَتْهَا منْ رأفْتَک و بِرَأفْتَک الَّتی اشتْقَقَتْهَا مـ
دیرینگـى و  [؛ بـه آن اسـم تـو کـه آن را از     »جودك و بِجودك الَّذي اشتْقَقَتَْه منْ غیَبکِ

 ]اى و بـه آن اسـم اعظـم تـو کـه آن را از     آغاز بودن و نورت شکافته و برگرفتـه  بى
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اى و بـه جـود تـو کـه آن را از     منشى، شکوه چیره، عظمت و عزتـت برگرفتـه  زرگب
رحمتت و به رحمت تو که آن را از رأفتت و به رأفت تو کـه آن را از جـودت و بـه    

 ».کنماى، از تو درخواست مىجود تو که آن را از غیبت شکافته و برگرفته

2» (کمبِاس ُألَکي أَسالَّذ نْ  اشتْقَقَتَْها مَی اشتْقَقَتْهالَّت کتظَمِبع ُألَکأَس و کتظَمنْ عم
ک الَّ  ی  کبرِیائک و أَسألَکُ بِکبرِیائک الَّتی اشتْقَقَتْهَا منْ کیَنوُنیتک و أَسألَکُ بِکیَنوُنیتـ تـ

ذي     اشتْقَقَتْهَا منْ جودك و أَسألَکُ بِجودك ا زِّك الَّـ ألَکُ بعِـ زِّك و أَسـ لَّذي اشتْقَقَتَْه منْ عـ
    ک ألَکُ بِرَحمتـ ک و أَسـ اشتْقَقَتَْه منْ کَرَمک و أَسألَکُ بِکَرَمک الَّذي اشتْقَقَتَْه منْ رحمتـ

الَّت کَبِرَأفْت ُألَکأَس و کَأفْتنْ را مَی اشتْقَقَتْهالَّت کلْمبِح ُألَکأَس و کلْمنْ حا مَی اشتْقَقَتْه
نْ قـُدرتک    : 1404(صـفاّر،  »الَّذي اشتْقَقَتَْه منْ لُطفْک و أَسألَکُ بِلُطفْک الَّذي اشـْتقَقَتَْه مـ

)؛ به آن اسم تو کـه  458، 4و  2/525: 1412؛ حویزى، 26/170: 1404؛ مجلسی، 232
ــت و ــی    آن را از عظمت ــت و بزرگمنش ــه آن را از کبریائی ــت ک ــه عظمت ــه ب ات و ب

ات که آن را از جودت و بـه  ات و به وجود و هستیات که آن را از هستیبزرگمنشی
ات که آن را از کرم خود و به کرمـت  ات و به سرفرازيجودت که آن را از سرفرازي

 ـ     و کـه آن را از  که آن را از رحمتت و به رحمتت کـه آن را از رأفتـت و بـه رأفـت ت
ات کـه آن را از لطفـت و بـه لطفـت کـه آن را از قـدرتت       ات و به بردباريبردباري

 کنم.اى، از تو درخواست مى شکافته و برگرفته

سوم: بر اساس دو مقدمۀ ذکر شده، روشن است اسمى که مفهوم آن از همۀ اسما  
ان اسـمى اسـت کـه    گیرد و اسم اعظم هم ـتر است، در رأس این نمودار قرار میکلىّ

گردد، از تمـامى صـفات الهـى فراگیرتـر و     صفتى که در آن همراه با ذات ملحوظ مى
برتر است و بدین ترتیب، محدودة وجودى آن فراگیرتر از تمامى اسماى الهى اسـت  

امـور بـه آن منتهـى     گـردد و همـۀ  و به این دلیل، تمامى آثار وجودى از آن صادر مى
تـرین تعـین،   )، بـه عبـارت دیگـر، جـامع    51و  50: 1365(ر.ك: طباطبـایی،  شـود مى
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ترین اسم و در نتیجه اسم اعظم الهى خواهد بود کـه بـر تمـامى اسـماى الهـى      جامع 

  شود.سیطره دارد و تمامى اسما و آثار وجودى از آن منشعب می
بدین ترتیب، اسماى الهى و تعینات منتسب به حضرت حق سبحانه، بـر یکـدیگر   

رعّ و متوقف هستند. مـثلاً اسـم شـهید، عـلامّ الغیـوب، عـالم الغیـب و        مترتبّ و متف
، سمیع و بصیر از فروع اسم علیم هستند و این توقّف و ترتبّ ادامـه دارد تـا   ةالشهاد

برسد به اسمى که دیگر بر هیچ تعین و اسمى مترتبّ نیست که آن، اسم اعظـم الهـى   
 است.

اسـم اعظـم بـا     ۀاسم اعظـم، بـر مقایس ـ   تعیین مفهوم بر پایۀ این نظریه، بحث در
اسماى دیگر الهى استوار است و اینکه کدام اسم از میان اسماى الهى، از همـۀ اسـما،   

تر است. در واقع بنا بر این دیدگاه، اگر مفهـوم عینـی   تعین تر و یا بىتر و شاملجامع
» واقعیت ذات حضرت حقّ سبحانه با لحاظ صفت وجـودى خـاص  «اسم، عبارت از 

روشـن  » اسـم «مفهـوم موصـوف یعنـى    » اسم اعظم«باشد؛ بنابراین در ترکیب وصفى 
تـرین اسـم خـدا اسـت؛ یعنـى      ، بـزرگ »اعظـم «است و منظور از مفهوم وصف یعنى 

توان حضرت حقّ سبحانه را با آن توصیف کرد. بـه عبـارت   ترین صفتى که مىبزرگ
حـقّ از دیـدگاه صـفت     دیگر، مقصود از اسم، متن واقع و حقیقت خارجىِ حضـرت 

خاص است (نه وجود لفظى و یا حتىّ ذهنى آن). بر این اساس، اسم اعظم، یعنى این 
تـرین صـفت   که حضرت حقّ سبحانه به صفتی وصف شـود کـه آن صـفت، بـزرگ    

شـود،  حضرت حقّ باشد؛ لیکن پرسشى که دربارة تبیین مفهوم اسم اعظم مطـرح مـی  
ترین صفت است؛ یعنى صفتى که ن صفت، جامعتریاین است که آیا مقصود از بزرگ

مفهوم و حقیقت آن تمامى اوصاف الهى را در برگیرد و بنـابراین، اسـم اعظـم یعنـى     
کـه گفتـه شـده اسـت     یع صفات و کمالات الهى است؛ چنانواقعیتى که مستجمع جم

و یـا   گونه که از اسماى الهى باشد و نه علَم ذات ـ چنین است؛ ـ آن» االله«لفظ جلالۀ 
ترین قید و تعـین  ترین صفت، صفتى است که از همۀ صفات الهى کممنظور از بزرگ
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ترین صفت الهى است و اسمى که ایـن صـفت   را دارد و بدین لحاظ برترین و بزرگ
چنـین اسـت؛   » اَحـد «که گفته شده، اسم شود، اسم اعظم است؛ چناندر آن لحاظ مى

تعـین   بـى «ترین تعـین را دارد و بلکـه حتّـى    میعنى از میان اسماى الهى، اسمى که ک
نیز قید آن نیسـت؛ امـا در واقـع بازگشـت معنـاى اول بـه دوم اسـت؛ یعنـى         » بودن

ترین اسم و در نتیجه اسم اعظم خواهد بود. بـه بیـان دیگـر    ترین اسم، جامعتعین بى
از شـود،  اسم اعظم عبارت از اسمى است که صفتی که همـراه بـا ذات ملحـوظ مـى    

وجـودى آن   تمامى صفات الهى فراگیرتـر و برتـر اسـت و بـدین ترتیـب، محـدودة      
فراگیرتر از تمامى اسماى الهى است و به این دلیل، تمامى آثار وجودى از آن صادر و 

  (همان).گرددامور به آن منتهى مى همۀ
هـاي اسـم   احادیثی که بیانگر ویژگـی اي از پارهافزون بر تحلیل عقلی گذشته، در 

 اعظم است، بر جامعیت وجودي اسم اعظم تصریح شده است:

کـه کنایـه از    -هـا و زمـین   ) در سخنی اسم اعظم به عنوان اسمی که بر آسـمان 1
اند، معرفی شـده  احاطه دارد و تمامی موجودات بدان وابسته -تمامی موجودات است

الْمحیط بِملکَُوت السماوات  الأَْعظمَِ ظمَِو بِالاسمِ الأَْکْبرِ الأَْکْبرِ و بِالاسمِ الأَْع«است: 
 بِه ي أَشْرقََتمِ الَّذبِالاس و ضَالأْر و اتاومالس لَه ي أَشْرقََتمِ الَّذبِالاس ضِ وَالأْر و

بالُ و بِالاسـمِ الَّـذي   الشَّمس و أَضَاء بِه الْقَمرُ و سجرَت بِه الْبحِار و نُصبت بِه الجِْ
 خْزوُنَاتالْم کْنُونَاتالْم اتسَقدالْم اتکَرَّمالْم کائمبأَِس و یالکُْرْس و ْرشالْع بِه قَام

از تـو درخواسـت   )؛ 3/91: 1407(طوسی، »فی علمِْ الْغَیبِ عندْك أَسأَلُک بذَِلک کُلِّه
تر و به آن اسم اعظم اعظـم، کـه بـر ملکـوت [و     تر بزرگاسم بزرگکنم ... به آن مى

ها و زمین بدان روشـن  ها و زمین احاطه دارد. و به آن اسمى که آسمان] آسمانباطن
افکند و دریاها جوشیده درخشد و ماه پرتو مىاست و به آن اسمى که آفتاب بدان مى

ه آن اسمى کـه عـرش و کرسـى بـدان     اند، و بها راست ایستادهکند و کوهو فوران مى
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هاي گرامی، پاکیزه، پنهان و اندوخته در علم غیب در نـزدت، بـه   برپا است، و به اسم 

 خواهم.ها از تو میهمه این

لُّ  الَّذي لَا شیَ العْظیمِ الْأَعظَمِ أَسألَکُ بِاسمک«) در بیان دیگر 2  ء أَعظَم منْه و لَا أَجـ
و نْهنْه مرُ متر تو کـه  )؛ به آن اسم بزرگ و بزرگ440: 1409سید بن طاووس، »(لَا أَکْب

  کنم.تر و برتر و فراتر از آن نیست، از تو درخواست مىچیزي بزرگ
) در برخی ادعیه، اسم اعظم بـه عنـوان اسـمی کـه همـۀ اشـیا بـه او قریـب و         3 

دهنـد، معرفـی شـده اسـت:     ىاند و یا در برابر او خشوع و شکستگى نشان م ـنزدیک
)؛ خداوندا! بـه آن اسـمى   45(همو، » ألَلهّم إنِِّى أَسألَکُ بِاسمک الَّذى دانَ لَه کُلُّ شىَء«

  کنم.اند، از تو درخواست مىکه تمام اشیا در برابر آن خوار و ذلیل و افتاده
هـاي  ر کتـاب توان از تعـاریف و توضـیحاتی کـه د   گذشته از دلایل یاد شده، می 

عرفانی دربارة اسم اعظم آمده است، به روشنی به این حقیقت رسید که معیـار اعظـم   
بودن اسم اعظم، جامعیت محتوایی و احتـواء اسـم اعظـم بـر اسـماي دیگـر از نظـر        

از جمله تستري در تفسیر خود، آن را در بردارنـدة تمـامی   تکوینی و وجودي است، 
) و نـزد سـبزواري   22: 1423(تسترى، »ى الْأَسماء کُلِّهاالَّذي حو«اسما برشمرده است: 

الَ و   «در بردارنده تمامی صفات جمال، جلال و کمال است:  فَات الْجمـ الْجامع لکُلِّ صـ
) و دیلمی، به نقل از ابویزیـد بسـطامی، ویژگـی    23: 1419(جیلانی، »الْجلَالِ و الْکَمالِ

) و 55: 1428(دیلمـی،  »لیَس لَه حد محدود«کرده است:  محدود نبودن را براي آن ذکر
مِ  «کنـد:  الدین کبري، موجودات را به عنوان حروف اسم اعظم معرفی مینجم  و الاسـ

 ْرفح ىةِ، إِلاَّ هادالشَّه بِ وَالغْی مالى عۀٍ فنْ آیا مفَم ،اتیعِ الْآیمنْ جرْکبٍَ مظَمِ منْ الْأَعم
 ظَممِ الـْأَعاسال رُوف؛ اسـم اعظـم مرکّـب از تمـامی آیـات و      176: 1426(کبـري،  »ح(

هاي خدا است، پس در عالم غیب و شهود، آیه و نشانه خدایی نیست جز اینکه نشانه
-حرفی از حروفی از اسم اعظم است. و ابن عربی مدلول اسم اعظم را مقام جمع می
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)؛ اسـم  2/120تا: (ابن عربی، بی»الَّذي لَا مدلول لَه سوى عینِ الْجمعِ الاسم الْأَعظَمِ«داند: 
اعظم که مدلول و معنایی براي آن جز عینی [مقام] جمع وجود نـدارد. و قاسـانی بـا    

حضرة الاسمِ الْأَعظَمِ الَّذي هو الذَّات مع جمیع الصفَات «نویسد: توضیح این جامعیت می
لـَا    الْم و فَات عبرِ عنْه بِلفَْظَۀِ اللَّه فی عینِ جمع الوْجود، بِحیثُ لَم یحتَجبِ عنِ الـذَّات بِالصـ

نِ الذَّاتع فَات؛ حضرت اسم اعظم که همـان  2/294: 1422(ابن عربى/ قاسانی، »بِالص(
شود، به صـورتی  یر آورده میز آن با لفظ االله تعبذات همراه با تمامی صفات است و ا

که دارنده این مقام جمع وجود را حایز باشد و به واسطه صـفات از ذات خـدا و بـه    
واسطه ذات از صفات محجوب نگردد. و ابن عربی در جاي دیگر آن را راس تمـامی  

ه «... : کندمیاسماء و مصدر تمامی موجودات معرفی  و  أَما هذَا الاسم الَّذي هو اللَّـ ، فهَـ
  ذ وعِ الَّـ ي الاسمِ الْأَعظَمِ الَّذي هو رأْس الْأَسماء، و إلِیَه یرْجعِ کُلُّ معنىَ، و هو المنزه الْمتْبـ

    و اءم درت الْأَسـ بِه ظهَرَت المخلوقات، و علیَه أُسست الْأرَضوُنَ و السموات، و عنـْه صـ
نْ ذرَةٍ    الصفَ ات، فالمصنوعات بِأَسرِها منَ العْرْشِ إلِىَ الثَّرىَ تَشهْد بِأنََّه موجـدها، و مـا مـ

ا     و معهـ ا و هـ ابسِ إلَِّـ : 1422(ابـن عربـی،   »فی الْأرَضِ و لَا فی السماء و لا رطبٍْ و لَا یـ
ء الهـی اسـت، و هـر معنـا و     )؛ اما اسم االله، اسـم اعظـم و رأس تمـامی اسـما    1/244

، و منزّه [از هر آلایش] است و متبـوع [تمـامی وجودهـا    کندمیوجودي به آن رجوع 
زمین بر پایه آن بنیـان  ها و ناند، و آسماتمامی مخلوقات به آن ظاهر گرویدهاست] و 
انـد.  از آن صادر گردیـده و منشـأ گرفتـه    اند، و تمامی اسماء و صفات الهینهاده شده

هـا او  آورنـده آن دهنـد کـه پدید  ها از عرش تا خاك، گواهی میبراین، همه آفریدهبنا
اي نه در زمین و نه در آسمان و نه تر و نـه خشـکی نیسـت    [اسم اعظم] است و ذره

ها است. و قاسانی در جاي دیگر تعبیر محیط به تمـامی  جز آنکه او [اسم اعظم] با آن
یط بِجمیـعِ     «برده است: اسماء را در مورد اسم اعظم به کار  م الـْأَعظَم الْمحـ بلْ هو الاسـ

اءم؛ بلکه آن اسم اعظم است که بـه تمـامی اسـماء الهـی     218 :1375(قیصري، .»الْأَس(



  مطالعات عرفانی    
  مشماره بیست و دو

 114      94پاییز و زمستان  
امعِ للأسـما   «احاطه دارد. و قیصري نیز مشابه این تعبیر را دارد:   ء ... الاسم الـْأَعظَمِ الْجـ

)؛ اسم اعظم که تمامی اسماي الهی را در بـر دارد. و امـام   103: 1425(قیصرى، »کُلِّها
مِ  « داند:خمینی تمامی اسماء را از تجلیات اسم اعظم می و سائرِ الْأَسماء رشحات الاسـ

ــمِ للــذات الموجــدة للعــوالم   ــمِ العْلْ اسال ــو َالجلالیــۀ، فه تجلیاتــه الجمالیــۀ و ظَمِ وــأَع الْ
)؛ و تمامی اسماي الهی، تراویده و تجلیّ جمالی و جلالـی  166: 1375، (قیصري»کُلِّها

آورنده تمـامی عـوالم اسـت. و    پس اسم اعظم اسم ذات است که پدیداسم اعظم اند، 
جندي آن را به وجود آورنده و به عنوان متصرف در تمامی عـوالم برشـمرده اسـت:    

و مطْلـَقُ        فهَو الاسمِ العْلْمِ للذات الموجدة للعـوالم کُ « ذي هـ م الـْأَعظَم الَّـ و الاسـ ا، و هـ لِّهـ
اسم ذات اسـت  )؛ پس اسم اعظم، 74: 1375(قیصري، »التَّصرُّف و التَّحکُّمِ علىَ العْوالمِ

هـا و  آورنده تمامی عوالم است، و آن اسم اعظمی است کـه تمـامی تصـرّف   که پدید
انجام امام خمینی در جاي دیگر بـا  رد. و سرگیحکم بر تمامی عوالم بدان صورت می

ا  «تعبیري جذاب، اسم اعظم را هسته اصلی انواع اشجار هستی برشمرده اسـت:   و أَمـ
بِحسبِ مقَام الالوهیۀ و الواحدیۀ فهَو الاسمِ الْجامعِ لجمیعِ الْأَسماء الإلهیـۀ،   الاسمِ الاعظم

انِ و الـْأَوراقَ، أَو   جامعیۀ مبدء الْأَشیْاء و اصلها لهَا، و النَّواةَ للاشجار منَ الفُْرُوعِ و الْأَغصْـ
)؛ و اما 76: 1416(خمینی، »اشتْمالِ الْجملَۀِ علىَ أَجزَائها کالعسکر علىَ الافواج و الافراد

ه اسم اعظم به حسب مقام الوهیت و واحدیت خداوند اسـت، و آن اسـمی اسـت ک ـ   
گیرد، و پدید آمدن و اصـل تمـامی موجـودات را فـرا     تمامی اسماي الهی را در برمی

هـاي درختـان وجـودي    گرفته است، و هسته تمامی شاخه هاي ریز و درشت و برگ
  ها و افراد تمامی اجزاء را در بر دارد.است، یا به این صورت که مانند لشگر، گروه

  نتیجه
هاي مختلف ذکر شده و یا محتمل در معیار و دگاهدستاورد بررسی و تحلیل و نقد دی

جز دیدگاه هشـتم،  ه ، بشدهمطرحهاي ملاك اعظمیت اسم اعظم، این است که دیدگاه
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گویـد  با نقد جدي مواجه بوده و در این میان، تنها نظریۀ هشتم صحیح است کـه مـی  
سـماي  اسم اعظم عبارت از اسمى است که محدودة وجودى آن در مقایسه با سـایر ا 

الهی فراگیرتر از تمامى اسماى الهى است و این اسم بعینـه همـان اسـمی اسـت کـه      
ترین قید و تعـین را دارد و بـدین   که از همۀ صفات الهى کم -ترین صفت الهیبزرگ

در آن ملحـوظ اسـت؛ لـذا محـدودة      -صفت الهى اسـت،  نیترو بزرگلحاظ برترین 
است و به این دلیل، تمامى آثـار وجـودى   وجودى آن فراگیرتر از تمامى اسماى الهى 

گردد. دلیل بر این ادعا، تحلیل عقلـی  امور به آن منتهى مى شود و همۀاز آن صادر مى
مبتنی بر مقایسۀ مفهومی و وجودي اسماي الهی با یکدیگر است کـه گویـاي توقـف    
 برخی اسما بر برخی دیگر و انشقاق برخی از برخی دیگر، و منتهی بـه ایـن حقیقـت   

، در رأس ایـن نمـودار قـرار    اسـت  تـر یکلاست که اسمى که مفهوم آن از همۀ اسما 
ایـن دیـدگاه    گیرد و اسم اعظم است و افزون بر دلیل عقلی، دلایل نقلی متعدد نیزمی

  کند.را پشتیبانی می
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 مصباح کفعمى، قم: انتشارات رضى. ،تا)کفعمى، ابراهیم بن على عاملى، (بی 

 ) ،دار الکتب الاسلامیه تهران:چهارم،  چاپ، الکافی ،)1407کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق.  
 الوفاء مؤسسۀبیروت:  بحارالانوار، ،)1404( ،باقر بن محمد تقى مجلسى، محمد. 

 ) ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ضبط و تصـحیح احمـد    ،)1415مناوي، محمد عبد الرؤوف
  .العلمیۀالکتب عبد السلام، بیروت: دار

 ) ،على أصول الکافی، قم: الخیام.التعلیقۀ  ،)1403میرداماد، محمد باقر بن محمد  
 جا: دار النعمان.السعادات، بیجامع ،تا)نراقى، محمد مهدى، (بی 

 البیت. ، بیروت: مؤسسه آلرك الوسائل و مستنبط المسائلمستد ،)1408، میرزا حسین، (نورى 


